
صفحه ۴ صفحه ۲

ایســنا: رئیس جمهوری روز گذشــته در جلسه هیئت 
دولت با تســلیت ایام عــزاداری هفته پایانی ماه صفر، 
با بیان اینکه باید نســبت به زندگی پیامبر (ص) بیش 
از آنچه تاکنون انجام شــده دقت صورت گیرد، گفت: 

«پیامبر (ص) برای همه الگو و نمونه بود...

ایرنا: وزیر امور خارجه با تأکید بر نقش فعال و سازنده 
جمهوری اســلامی ایــران در ایجاد صلــح و ثبات در 
منطقه گفــت: حضور نیروهای بیگانــه نه تنها کمکی 
نمی کند، بلکه موجب پیچیدگی و تشدید مشکلات در 

منطقه می شود. به گزارش اداره...

گفت وگوی ظریف
 با وزیر خارجه ژاپن

در شش ماهه دوم سال شرایط 
اقتصادی بهتر خواهد شد

با تأکید بر نقش فعال و سازنده ایران رئیس جمهور:

دست رد 
ناطق و ولایتی 

به سینه اصولگرایان 
صفحه ۲

صفحه ۵

صفحه ۳

صفحه  ۱۱

تیترها

صفحه ۲

مطالبه عجیب شرکت 
کشتی رانی از تجار

وزیر استقلالى شد، 
رسول پناه «وعده پناه»!  

دولت بی برنامه
بررسی عملکرد دولت دهم

پس از مرگ پیامبر

کمترین ســاغر بزم خوش او شــد 
کوثر/ دل چون شیشه ما هم قدح 

ایشان باد (مولوی)
براســاس روایات تاریخی، پس 
از انتشــار خبر مرگ پیامبر اســلام 

(ص) مردم جزیره العرب واکنش های مختلفی نشان 
دادند.

۱-آنــان که او را پیامبــر برگزیده خدا می دانســتند 
و تحــولات بــزرگ او را در جزیره  العرب دیــده بودند، 
نمی توانستند مرگ کسی را که در دل و جان جای داده 
بودند، باور کننــد. مردی که قبیله های مختلف عرب را 
زیر لوای توحید الفت بخشــیده بــود، آتش جنگ های 
دیرین را خاموش کرده بود، معاش محرومان و یتیمان 
را با زکات، صدقات و انفاق و تســویه اموال تأمین کرده 
بود. سیاست «برابری» را به جای «نابرابری» نشانده بود، 
زنجیرهای اسارت و بردگی را از پای زیردستان باز گشاده 
بود و کرامت و شرافت و بزرگی آدمیان را فقط با تقوای 
الهی باورانده بــود، باورکردن مرگ چنین پیامبری برای 
برخی چندان آسان نمی نمود. خاصه اینکه سن پیامبر 
چندان بالا نبود و بیماری اش کوتاه و نه چندان سخت. 
با خود می گفتند جسمش چون پیامش جاودانه است 
و او نمی میرد یا مانند عیسی به آسمان صعود می کند. 
مورخان نگاشــته اند هنگامی که خبر مرگ پیامبر اعلام 
شد، خلیفه دوم سخت برآشفت و گفت: هرکس بگوید 
محمد (ص) مرده اســت، با شمشیر سراغش می روم. 
«پیامبر نمرده است، او غایب گشته، همچنان که موسی 
به کوه طور رفت. به خدا قســم پیامبر به زودی خواهد 
آمــد». خلیفه اول خــود را به او رســانید و گفت: مگر 
در قــرآن نخوانــده ای «انک میت و انهــم میتون» وی 

خاموش شد و گفت خدای محمد زنده است.
۲- گروهی معدود در انتظار این بودند که با مرگ 
پیامبــر، رســالت و پیام او نیز خاموش خواهد شــد و 
ســرخوردگان و قدرت باختگان از اسلام به نوای زمان 
جاهلیت بازمی گردند. غافل از اینکه خدا فرموده: «انا 
نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» مولوی چه زیبا این 

کریمه را به نظم مثنوی کشانده است:
مصطفــی را وعده داد الطــاف حق/ گر بمیری تو 
نمیرد این سبق/ من کتاب و معجزت را خافضم/ بیش 
و کم کن را ز قرآن رافضم/ تا قیامت باقیش داریم ما/ 
تو مترس از نســخ دین مصطفی/ هست قرآن مر تو را 

همچو عصا/ کفرها را درکشد همچو عصا
و تاکنون اعجازوار این پیام و رسالت بر بلندای تاریخ 
مانده است. به قول ویل دورانت در شگفتم با این همه 
حمله هایی که در تاریخ نســبت به اسلام و کشورهای 
اسلامی شده است، این دین (اسلام) سرپا مانده است.

۳- گروه دیگری که پس از مرگ پیامبر به امحای 
اسلام نمی اندیشیدند، اما برای احیای خلافت و بقای 
آن در تبار خود نمی آسودند، بدون اتلاف وقت، جسد 
بی جان پیامبر را رها کرده و شــتابناک به دنبال نصب 
رئیــس امت برآمدنــد. معدودی از بنی هاشــم، در 
رأس آنان علی (ع) و عباس و طلحه و زبیر ســرگرم 
غســل و دفن پیامبر بودند و عده ای زیر طاق سقیفه 
نشســته بودند تا تکلیف امت را برای تعیین رهبری 
روشــن کنند. مبــادا قبیله ای قــدرت را از کف قبیله 
دیگر بربایــد. مهاجران (مکیــان) و انصار (یثربیان) 
در زیر سایه ســقیفه به رقابت برخاســتند. جدال و 
مشــاجره بالا گرفت. برخــی انصار چــاره را در این 
دیدند کــه «منا امیر و منکم امیــر»: از ما امیری و از 
شــما امیری؛ یعنی دو رهبر برای یک امت. ابابکر که 
بزرگ و ســالخورده مهاجران بود، این رأی را مردود 
دانســت و گفت اختلاف امت را زیــاد نکنید. امیر از 
مهاجران باشــد و وزیر از انصــار. روایتی از پیامبر در 
آنجا قرائت شد که: «الائمه من قریش» پیشوا باید از 
قریش باشد. بگذریم از اینکه کسی برای این روایت به 
سند صحیحی دست نیافته است. در هر صورت کار 
تعیین پیشوایی فیصله یافت. به گوش علی (ع) خبر 
رســید که گروهی از قریش که خویشتن را از شجره 
رسول االله خوانده اند، بر انصار فائق آمده اند. حضرت 
فرمود «احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره» درخت را 
گرفتند و میوه را رها کردند. با وجود این، مشــکلات 
مسلمین به نوعی دیگر از ســر گرفته شد. ابوسفیان 
کــه از دیگر فحول و کهول قریــش و جاهلیان بود، 
بر چنیــن انتخابی اعتراض کرد و رو به ســوی خانه 
علــی نهاد و گفت یا علی دســتت را دراز کن تا با تو 
بیعت کنم؛ حضرت از قبول بیعت امتناع کرد، چون 
می دانست که ابوسفیان چه ها در سر دارد. روزهای 
آغازیــن پس از مرگ پیامبر اســت. همه در این فکر 
هستند که چه کسی یا از چه قبیله ای حاکم می شود؟ 
انصار یا مهاجر؟ اگر از انصار است، از اوس باشد یا از 
خزرج؟ دعوا بر سر قدرت بود و دعوی اصلی پیامبر 
روبه فراموشی می رفت و چنین امری شوخی نیست. 
ســال ها میان عدنانیــان و قحطانیــان یعنی اعراب 

شمال و جنوب بر سر قدرت دعوا بوده است.  

سرمقاله

محمدتقى فاضل میبدى
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
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حرف اول

سفر خانوادگی نمایندگان
 به مشهد و چند نکته

برخی  خانوادگی  «سفر  ماجرای 
نماینــدگان با هزینه شــهرداری 
مشــهد»، خبر تحویل «خودروی 
دناپلاس» و «واکســن آنفلوانزا» 
به نماینــدگان مجلس ازجمله 
مباحثــی بودند کــه در روزهای اخیر حاشیه ســاز 
شدند و مورد اعتراض مردم قرار گرفتند. حساسیت 
جامعــه درخصــوص تبعیــض میــان نمایندگان 
مجلس و مردم درســت و دقیق اســت. فراموش 
نکنیــم عامــل اصلی بــروز تبعیــض در مجلس 
مــا، موضوع تعــارض منافع نماینــدگان مجلس 
اســت؛ تعارض منافعی که خروجی اش فســاد و 
ناکارآمدی اســت. تعارض منافع یا تضاد منافع به 
موقعیتی اشــاره دارد که کارکنان، مدیران یا حتی 
نهاد ها می توانند از موقعیت و جایگاه شغلی خود 
سوءاســتفاده کنند. موقعیتی که مقام مســئول بر 
ســر دوراهی انتخاب بین منافــع عمومی و منافع 
شــخصی، با ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع 
مردم، منشــأ تبعیض، فســاد، رانــت و بی عدالتی 
می شــود. تلاقی قانون گذاری و اجــرا در مجلس 
شــورای اســلامی زمینه های بروز تخلف و فساد 
گســترده را بــرای نماینــدگان ایجاد کرده اســت. 
مجلس شــورای اســلامی به عنــوان رکن اصلی 
نهاد قانون گذاری در کشــور سرشــار از فرصت ها 
و جایگاه هــای تعــارض منافــع اســت. ازجمله 
مصادیــق تعــارض منافع می توان بــه حضور در 
هیئت مدیره ها، حکم مشاور در شرکت های دولتی، 
تصــدی هم زمان دو یا چند شــغل، پذیرش هدایا، 
مجبورکردن مســئولان دولتی به ارتکاب اقدامات 
ناصحیح و خــارج از قانون، در ب های چرخان و... 
اشــاره کرد که امکان بروز فســاد در نمایندگان را 
افزایش می دهــد. خروجی تصمیمــات و قوانین 
نمایندگــی که دائــم در موقعیت تعــارض منافع 
قرار گرفته اند، منطبق با نیازها و دغدغه های مردم 
نخواهــد بود. ضعــف قوانین و سیســتم نظارتی 
ناکارآمــد مهم ترین دلایل بروز تعــارض منافع در 
مجلس شورای اسلامی است. متأسفانه در کشور 
ما قوانینی برای مدیریت تعــارض منافع در میان 
نمایندگان مجلس تدوین  نشده است و ضعف های 
اساســی در دو حوزه تقنین و نظــارت وجود دارد؛ 
قوانینــی که به کارآمدی، پاســخ گویی، ســلامت، 
شفافیت و صداقت نمایندگان کمک کند، تعارض 
منافع آنهــا در تصمیم گیری هــا را کاهش دهد و 

کیفیت خروجی مجلس را بهبود بخشد.

محمدحسین شیخ محمدى
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یادداشت

شجریان در بارگاه فردوسى

از خواننــدگان عزیــزى کــه خــو کرده اند هر 
پنجشــنبه در صفحه نخســت روزنامه، بخشــی 
از شــاهنامه را از زبــان این قلــم بخوانند، پوزش 
می خواهــم که در این هفته دلدادگی دیگرى دارم 
با حکیــم توس که میهمانی به دیدارش شــتافته 
که والایــی حضــورش در درگاه آن بزرگ مرد، مرا 
وامی دارد پیمان بشــکنم و به گونــه اى دیگر از او 

سخن بگویم.
عســجدى و فرخی حضور داشتند که عنصرى 
نیز آمد به درگاه محمود که چهارصد شــاعر بزرگ 
ایران به آن درگاه چشــم امید دوختــه، ریزه خوار 
سفره رنگین ســلطان غازى بودند که دوشین شبی 
پس از بسیار نوشیدن، زلف ایاز را براى کشتن آتش 
وسوسه بریده بود تا مبادا مرتکب خلافی شود که 
شرع منع کرده اســت و سلطان غازى که به قصد 
اهــداى آیین مســلمانی به هندوان، هفــده بار به 
هندوســتان حمله برده، ســومنات، معبد ثروتمند 
هنــدوان را غارت کرده بود، اکنــون با گنج خانه اى 
سرشــار از انــواع ســنگ هاى قیمتی، پشــیمان از 
بریده شدن گیسوى وسوسه انگیز ایاز که خواهرش 
را به همســرى داشــت از شــاعران می خواســت 
شــعرى بسرایند تا دل ناآرام ســلطان آرام گیرد از 
مشــاطه گرى ناشــیانه اش و عنصــرى فی البداهه 

سرود:
کی عیب ســر زلف تو از کاستن است/ چه جاى 
به غم نشستن و خاستن است/ جاى طرب و نشاط 
و می خواستن است/ کاراستن سرو ز پیراستن است
و چه زیبا هم ســرود که بداهه سرایی اش، کام 
ســلطان را شــیرین گرداند و ســلطان نیز ثروتِ از 
یغما به کف آورده را آســان پراکنده  گرداند و دهان 
عنصــرى را پــر از در و گهر کرد کــه آیین محمود 
چنین بود تــا آوازه گشاده دســتی اش، گوش همه 
جهانیــان را کر کنــد تا او را بســتایند و هم بیم در 
دل قدرت طلبان افکند و رقیبان را به هراس اندازد.
و در ایــن میانــه فردوســی، آن دهــگان زاده 
میهن دوســت، غایب بــود؛ او از ایــران می گفت، 
بسیار هم می گفت و برخلاف عنصرى که به گفته 
صاحب چهــار مقاله عروضی دیــگ و دیگدان از 
طلا داشت، میراث پدرى را هزینه می کرد تا میراث 
ایرانی را زنده نــگاه دارد و در گوش ایرانیان نه به 
نجوا که به فریاد بگوید شــما که بوده اید؛ شوق و 
شور ایران دوســتی اش با طبع لطیف شاعرانه اش، 

استحکام و صلابتی به شعر او بخشیده بود که هر 
شعرناشناســی را تکان می دهد، چه رسد آنانی که 
شــعر نیکو را از سخیف بازمی شناسند. فردوسی از 
شجاعت و شهامت محمود نمی گوید، از تهمورث 
و جمشــید می گوید، از کیخســرو، فرزند ســیاوش 
روایت ها دارد کــه ایزدى بود و ســرانجام ایزدانه 
عروج کــرد، شــهریارى که پــس از خون خواهی 
پدرش و فرونشــاندن آتش فتنه، حتی اگر آن آتش 
را پدربــزرگ مادرى اش به لهیب کشــانده باشــد، 
بزرگوارانــه ایران زمیــن را از هــر گزنــدى در امان 

داشت.
فردوســی از مردى و مردانگی می گوید، او خرد 
را می ســتاید، چــه زیبا و چه بســیار و بزرگ ترین و 
شورانگیزترین روایت حماسی جهان را با خرد آغاز 

می کند:
به نام خداوند جان و خرد/ کزین برتر اندیشــه 
برنگــذرد/ خداوند نــام و خداوند جــاى/ خداوند 

روزى ده رهنماى
در شــگفتم آیــا از ایــن صفت، برتــر می توان 
خداونــدى را توصیف کرد که هســتی را هســتی 

بخشیده:
خداونــد کیــوان و گردان ســپهر/ فروزنده ماه 
و ناهیــد و مهر/ ز نام و نشــان و گمان برترســت/ 

نگارنده برشده پیکرست
فردوسی شیفته فرهنگ ایرانی و البته مسلمان 
اســت و در باورداشتش به اســلام این گونه پیامبر 

اعظم را به ستایش توصیف می کند:
تو را دانش و دین رهاند درســت/ درِ رستگارى 
ببایدت جســت/ وگر دل نخواهی که باشــد نژند/ 
نخواهی که دایم بُوى مستمند/ به گفتار پیغمبرت 

راه جوى/ دل از تیرگی ها بدین آب شوى
حکیم توس تنها گذشــته تاریخی ایران را زنده 
نکرد و تنها از گیو و گودرز و رستم و توس نگفت که 
عظمت کار او در کنار آن حماسه عظیم ملی، زنده 
نگاه داشتن زبان فارسی است؛ بی هیچ مجامله اى 
هرکه با ادب و شــعر او آشــنا باشــد، از این همه 
اســتحکام، این همه رزانت و ایــن همه زیبایی در 
شگفت می ماند. حکیم توس از بامداد اسطوره اى 
ایران چراغدار و روشــنایی بخش طریق راستگویی، 
فرزانگی و نیك اندیشــی و نیك پندارى بوده است؛ 
خرد را گوشــزد کرده، قهرمانان حماســه هایش را 
بر ســر دوراهی ها قرار داده تا نشــان دهد که یك 
یك آنان راه مردانگی و جوانمردى را برمی گزینند. 
سیاوش می دانســت اگر گروگان هاى افراسیاب را 
نزد پدر بفرســتد، همه را گــردن خواهد زد و خود 
را به فرجامی تلخ ســپرد تا آیین جوانمردى را زیر 

پا نگذارد...

یادداشت

کانون معرفت ساز

دین را حرمیســت در خراســان/ دشــوار تو را به 
محشر آسان/ از معجزهای شرع احمد/ از حجت های 
دین یزدان/ همواره رهش مســیر حاجت/ پیوســته 

درش مشیر غفران
این شعر زیبای ســنایی غرنوی در قرن ششم درباره 
حضرت رضا(ع) شعر بسیار بلندی است با ویژگی های 
خــاص و بیان واژه ها و کلمات زیبــا و مقدس. در ادیان 
آســمانی کلمه  «مبارک» گرچه کمتر اســتفاده شــده 
ولی بار معنــوی زیادی دارد؛ ازجملــه درباره حضرت 
ابراهیم و حضرت عیســی(ع). دربــاره ابراهیم خلیل، 
قرآن این عبارت ارزشــمند را در سوره مبارکه هود دارد 
که فرشــتگان به همسر حضرت ابراهیم نبی می گویند: 
«رَحْمَــتُ االلهَِّ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُــمْ أَهْلَ الْبَیْــتِ إنَِّهُ حَمِیدٌ 
مَجِیدٌ» (رحمت و برکات خدا مخصوص شما اهل بیت 
اســت، زیرا خدا بسیار ســتوده صفات و بزرگوار است). 
می دانیم پیامبر(ص) و بنی هاشم و امامان از آل ابراهیم 
هستند. در سوره مریم آمده حضرت عیسی مسیح(ع) به 
مجرد تولد تلاوت می کند: «وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أیَْنَ مَا کُنْتُ 
ــلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا» (و خداوند مرا  وَأوَْصَانِی بِالصَّ
هر کجا که باشــم مایه برکت (و رحمــت) گردانید و تا 
زنده ام به عبادت نماز و زکات ســفارش کرد). حضرت 
رضا(ع) نیــز که وجود مبارکی برای جهان هســتند، از 
لحظه ای که به ایران وارد شــدند و مسیر بصره، اهواز تا 
سمنان و نیشــابور و خراسان را طی  کردند، هر کجا گام 
نهادند آثار آن برکت آفرین بوده است و تا اینک که ۱۲۰۰ 
ســال می گذرد همچنان نیز تداوم دارد. درســت است 
مردم ایرانِ این روزگار گرفتار مشکلات بسیاری هستند اما 
پایگاهی مبارک و متبرک و مرکزیتی اساسی در کشورمان 
وجود دارد که همچنان دل های عاشقان را تسخیر کرده 
است. حضور امام موجب انتشار دانش، فرهنگ، بحث، 
مناظره و گفت وگوی ادیان و تمدن ها بوده است و برکات 
آسمانی این  انسان کامل، رافع مشکلات و بلاهای بسیار 
از این ســرزمین. امروز که در آستانه ســالگرد شهادت 
ایشان، دشــواری شــیوع بیماری مانع برگزاری مراسم 
معمول هر ســال اســت، بیش از همیشــه به حضرت 
رضا(ع)، آن انســان برگزیده، بایــد توجه کنیم. آنچه در 
این  یادداشت برای روزنامه وزین «شرق» در نظر نگارنده 
است، بیان خصایل و مکارم اخلاق ثامن الحجج نیست 
که در روایات آمده «اَشبَه الناس» به رسول االله بوده اند؛ 
رهبــری که حتی در آن هنگام که ولیعهدی را پذیرفت، 
همچنان با فقرا زیست و با آنان نشست و برخاست کرد 
و اگــر از حجاز و عراق و دیگر بلاد میهمانی داشــتند با 

خادمان بر ســر یک سفره می نشســتند و تأکید داشتند: 
«مــن چه امتیازی بیــش از اینها دارم کــه خود را جدا 
کنم». اینها نشــانگر همان ویژگی هــای پیامبر بود و به 
همین دلیل گفته می شــود از همه شــبیه تر به ایشان، 
حضرت رضا هســتند در عصر خودشان. همان گونه که 
در صدر اسلام علی اکبر به عنوان شبیه ترین فرد به پیامبر 
نامیده شده اند. اگر به تاریخ ۱۲۰۰ ساله مشهد نگاه کنیم 
همه آنچه در اطراف حضرت رضا(ع) رواج یافته فضل 
و فضیلت و ایمان و اخلاق و سربلندی و کرامت نفس و 
عزت و گره گشایی از مردمان بوده است. چه در آن وقتی 
که امام در مســیر راه خراسان بودند و چه زمانی که سه 
ســال و اندی در مرو یا ترکمنستان امروز حضور داشتند، 
رأفت و مهربانی شــان فراگیــر بود. علامــه طباطبایی 
می فرمود: «اینکه ایشان امام رئوف هستند به معنای آن  
نیست که سایر ائمه رئوف نیستند، بلکه بدین معناست 
که هر کســی که وارد بر امام و زائر بارگاه ایشان می شود 
بــه هنگام خروج این رأفت را احســاس می کند و البته 
منحصر به  ما و یا یک مذهب و دین  نیست و در انحصار 
یک ملت نیز نیست. از دیرزمان دنیا به امام توجه داشته 
و در تاریخ داریم از هند و سند و برمه و اروپا و بلاد عربی 
به دیدار ایشــان می آمدند، حضــرت با زبان خود آنان با 
آنان محاوره می کردند. پــس امروز باید ادبیات رضوی 
به گونه ای باشــد که پاســخ گوی نیاز بشر عصر حاضر 
باشــد. اگر این دل جهان را تسخیر نکند پس چه کسی 
می تواند؟ مدرسه امام رضا، مدرسه ای جهانی است. در 
کتب روایی عتیق (هزارساله) از حضرت ۱۸۸ مکاتبه و 
نامه دست نوشته و اســناد مکتوب به حکام، اشخاص 
عادی، به فارســی زبان ها و ملیت های دیگر وجود دارد 
که درباره مسائل شخصی، فرهنگی و مسائل جاری روز 
بوده است. زمینه های دانشــی در آن به وضوح روشن 
اســت. ایشان با آمدن به خراســان اینجا را مهد تربیت 
کســانی امثال خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ الطائفه 
طوسی آن بزرگ طائفه شــیعه و انسان های بزرگواری 
از مذاهب دیگر و خواجه نظام الملک طوسی و جناب 
احمد غزالی و دیگران کرده اســت. در همه این  تاریخ 
از خراســان، عالم و دانشگاهی و شــاعر و فیلسوف و 
حکیم و محدث و مورخ در کنار امام رضا و جوار ایشان 
رشــد کردند و نام خود را در جهان به ثبت رســاندند. 
در مکه، مغــربِ عربی، مصر و تونس آثار اینها موجود 
است. امیدوارم  مردم عزیز ایران سربلند در این گرفتاری 
هول انگیــز با فشــارهایی روحی که بر آنان وارد شــده 
اســت، به برکت نفس حضرت رضا به ســلامت عبور 
کنند و شــرایط جامعه به زودی تغییر کند و به ســوی 
گشــایش و رفاه و سلامت معنوی و جسمی هم وطنان 
ارجمند گام برداریم و مشــهدالرضا محفل انس همه 
انســان های آزاده و محل توجه و تقرب به ســوی ایزد 

متعال باشد و بماند.

 مهدى افشار
 محمدرضا نوراللهیان پژوهشگر
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«شرق» انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را در گفت وگو  با صاحب نظران بررسي مي کند

آمریکا علیه آمریکا
خوشرو: سورپر ایز اکتبر مربوط به ایران نیست

سفیر سابق ایران در  روسیه:  آمریکا مرکز ثقل سیاست خارجی روسیه

جو  بایدن کابوسي براي عربستان و  محمد بن سلمان
مذاکره با آمریکا و اصلاح طلبی حداکثری و حداقلی

حسین شریعتمداری: شاید ترامپ قبل از انتخابات به جهنم برود

بگومگوی مجلس
 و دولت ادامه دارد
یک سری کارها نشدنی استباهنر: طول می کشد مجلس بفهمد 

شرق: اتفاقات بزرگ و خبرهای مهمی که زمانی انتشارشان، نظرسنجی های رقابت های انتخاباتی را چندین 
درصد بالا و پایین می کرد، حالا می آینــد و می روند، بدون آنکه فرق چندانی در اوضاع ایجاد کنند. به جای 
کنایه های ظریف، رقبای سیاســی حالا رسما و صراحتا یکدیگر را به رذایل اخلاقی متهم می کنند، بدون آنکه 
از واکنش منفی مخاطب به ادبیاتشــان نگران باشند. فضای سیاسی قطبی شده شکلی به رقابت انتخاباتی 
داده است که در آن درصد کمی از رأی دهنده ها واقعا بین دو گزینه انتخاب می کنند و بسیاری، به هر حالت 
و هر حال، به کاندیدای جبهه خود رأی می دهند و تحت هیچ شرایطی نمی توانند تصور پیروزی جبهه رقیب 
را تحمل کنند؛ چرا که هر دو دســته بر این باورند که پیروزی دیگری، کشور را دچار بنیان های ماهوی خواهد 
کرد. گذشــت دورانی که پیروزی چهل وچند ایالتی در انتخابات ریاست جمهوری ممکن بود. فضای سیاسی 

آمریکا با دوقطبی شدیدی که شکل گرفته، رقابت انتخاباتی ۲۰۲۰ را چطور از سر می گذراند؟
در صفحه هاي ۴،۳،۲و ۸ بخوانید.
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